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 چکیده:
با بررسی متون ادبی بر طبق نمریه میشل فوكو، میتوان به شناخت محتوای   زمینه و هدف:

كه با هدف « تاری  بیهقی»قدرت در جامعه و تأریر ون در حکمرانی پرداخت. در این مقاله، كتاب 

« هناممرزبان»نگاری حکومت غزنویان مطابق با واقعیت تاریصی نوشته شده است با كتاب تاری 

اند. این های اخلاقی، نوشته شده است، باهم بررسی شدهیالی با هدف وموزهكه متنی تمریلی خ

بررسی در موضوع محتوای  قدرت در مجازات مجرمان و جنگ با دشمنان است و  تأریر مناسبات 

 قدرت در حکمرانی تحلیل شده است. 

تاری  بیهقی  ای دردووری شده است و دو كتاباطلاعات مقاله با مطالعه كتابصانه :پژوهش  روش

اند، نگارش مقاله نیز به شیوه نامه  براساس  نمریه قدرت میشل فوكو باهم مقایسه شدهو مرزبان

 نامه، تصحیح خلیلتوصیفی تحلیلی میباشد. جامعه وماری، كتاب تاری  بیهقی و كتاب مرزبان

 خطیب رهبر است. 

مه نار حکمرانی میکند و در مرزباندر تاری  بیهقی، سلطان مسعود به عنوان قدرت برت ها:یافته

های تحقیق نشان پادشاهان در جایگاه قدرت برتر هستند. بر طبق نمریه میشل فوكو، یافته

میدهد:  محتوای قدرت در دو كتاب متفاوت است، در تاری  بیهقی كاركرد قدرت در جامعه عصر 

مستبدانه عمل میکند. مسعودی با دفتمان سلطه همراه است. سلطان مسعود در رواب  خود، 

مجرمان به دستور او با شکنجه بدنی در ملاعام اعدام میشوند، در جنگ صرفاً با رای شصصی 

نامه، عمل میکند و مشورت اركان دولت را نمیپایرد و سرانجام شکست میصورد. اما در مرزبان

ن با اركان پادشاهان با دفتمان خرد حکمرانی میکنند. در مجازات مجرمان و جنگ با دشمنا

دولت مشورت میکنند و سرانجام طبق نمر دادداه و رای جمع عمل مینمایند و بر دشمنان غلبه 

 میکنند.    

قدرت در تاری  بیهقی با دفتمان سلطه و اعمال مجازات بدنی و استبداد رای در  گیری:نتیجه 

امه، قدرت با نجنگ است كه سرانجام موجب شکست سلطان مسعود شده است. اما در مرزبان

دفتمان خرد بوده و  مولد اخلاق است و سرانجام مولود عدالت و ورامش برای جامعه است و باعث 

 شکست دشمنان شده است.  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  By analyzing literary texts according to 
Michel Foucault's theory, is known the content of power in society and its effect 
on governance. n this article, have been examined the book "Tarikh-i Bayhaqi" 

which was written with the aim of historiography of the Ghaznavid government 
in accordance with the historical reality, and the book "Marzban-nama" which 
is an imaginary allegorical text with the purpose of moral teachings. This review 
is about the content of power in punishing criminals and war with enemies, and 
has been analyzed  the influence of power relations in governance. 
METHODOLOGY: The information of the article has been collected by library 
study and have been compared   books of "Tarikh-i Bayhaqi" and "Marzban-
nama"  based on Michel Foucault's theory of power. The article is written in a 
descriptive and analytical way. The statistical population is the book "Tarikh-i 
Bayhaqi" and the book "Marzban-nama", edited by Khalil Khatib Rahbar. 
FINDINGS: In "Tarikh-i Bayhaqi", Sultan Masʽud rules as the supreme power, 
and in "Marzban-nama", the kings are in the position of supreme power. 
According to the theory of Michel Foucault, the findings of the research show: 
the content of power in the two books is different. In the Tarikh-i Bayhaqi, the 
function of power in the society of the Masʽud I era is associated with the 
discourse of sovereignty. But in Marzban-nama, the kings rule with wisdom. In 
punishing criminals and war with enemies, they consult with the government 
and finally act according to the opinion of the court and the vote of the crowd 
and defeat the enemies. 
CONCLUSION: Power in the Tarikh-i Bayhaqi is based on the discourse of 
domination and the use of corporal punishment and the tyranny of voting in 
war, finally was defeated Sultan Masʽud. But in Marzban-nama, power is with 
the discourse of wisdom and it is the generator of morality, and finally it is the 
generator of justice and peace for the society and it has caused the defeat of 
the enemies.   
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 مقدمه 
 دویی با دقت حقیقت مبنای بر است. بیهقی شده نامه بررسیو مرزبان بیهقی تاری  در قدرت در این مقاله، محتوای

هیچ كتابی نیست كه در تاری  »است.  پرداخته غزنوی مسعود سلطان پادشاهی و غزنویان وقایع عصر توصیف به

كتاب (  45دیباچه: 4394بیهقی ،)تاری  « یکی از ادوار داشته ایران با این دقت و تفصیل نوشته شده باشد

قی های اخلا( با هدف وموزه35: 3،ج4394بهار، «)است ادبیات فارسی تاج درانبهای جواهر از یکی»نامه نیز مرزبان

در موضوع محوری كشورداری نوشته شده است كه  زمه ون داشتن قدرت در برابر دشمنان و رعایت حال رعیت 

قدرت در دو ارر، تفاوت ماهیت قدرت در شیوۀ حکمرانی را نشان  محتوای و مسائلی مربوب به ون است. تحلیل

 و تاریصی كتاب یک ه میشود. بیهقیقدرت شناخت نگرشهای هایشباهت و تفاوتها دو، هر میدهد و با مقایسه

 سیاسی جامعه در قدرت واقعیت قدرت، هایمؤلفه با دو بررسی هر با شکبی كه است اخلاقی كتاب یک نامهمرزبان

ومد لاا با این فرضیه كه محتوای قدرت در تاری  بیهقی و  خواهد به دست اخلاقی جامعه در قدرت جایگاه و

 نمریه میشل كاركردهای قدرت در دو ارر بررسی میگردد، در بررسی نیز تحلیل قدرت بانامه متفاوت است، مرزبان

 شناسجامعه و متفکر تاریصدان، شناس،روان ( فیلسوف،4491ر 4464فوكو انجام درفته است. میشل فوكو )

 کعصر كلاسی مقایسه قدرت در جامعه مدرنیته با است كه به مسأله قدرت، رواب  و كاركردهای قدرت و فرانسوی

در جامعه غرب توجه ویژه داشته است. وی با تأریرپایری از نمریات اندیشمندان ماقبل خود به نقد قدرت در 

و در همه اجزای جامعه وجود دارد هاست ای از رابطهجامعه پرداخت. به این مسأله تأكید كرد كه قدرت شبکه

امه نرانی، همسو با نمریات فوكو در تاری  بیهقی و مرزبانتواند مولد باشد. محتوای قدرت و تأریر ون در حکممی

مجازات مجرمین و جنگ با دشمنان و تأریر ون در قابل تحلیل است و این موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی، در 

 حکومت بررسی شده است. 
 

 پیشینۀ تحقیق
درت نگرفته است اما در ارتباب با بحث قنامه تاكنون انجام بررسی تطبیقی قدرت در دو كتاب تاری  بیهقی و مرزبان

 های زیر وجود دارد. در هر دو كتاب پیشینه

تعایب و تنبیه در تاری  بیهقی: بررسی داستان حسنک وزیر براساس »( در مقالج 4349مسلم ذوالفقارخانی) 

( در مقالج 4395)داستان حسنک وزیر را با نمریج قدرت فوكو بررسی كرده است.  امید روشن« نمریات میشل فوكو

در سه صفحه قدرت سلطان مسعود را  توصیف كرده است. پوران پودات و « قدرت و كیاست در تاری  بیهقی»

-الصدور و ویهها در تاری  بیهقی و راحهقدرت سیاسی حکومت وجوه مشترک ابعاد»( در مقالج 4155همکاران)

بررسی » رسالج( 4345)رقیه حبیبیج فوكو مطرح نیست. اند و  نمریصرفاً مفهوم قدرت را بررسی نموده« السرور

. نویسنده، محتوای قدرت را در در دانشگاه وزاد واحد قائم شهر دفاع كرده است را« نامههای قدرت در مرزبانمؤلفه

 نامه صاحبان قدرت الزاماً بایدنامه بررسی كرده و نتیجه درفته است كه طبق محتوای مرزبانهای مرزبانداستان

تحلیل دفتمانی »( رسالج 4346رضاپور). عوامل قدرت را برای هدایت جامعه به سوی سعادت بشری به كار ببرند

را در دانشگاه مازندارن دفاع كرده است. نویسنده به نمریج دفتمان میشل فوكو توجه كرده است اما « تاری  بیهقی

م، تسنن و تشیع و دفتمان غزنوی پرداخته است و ون را در ارتباب با قدرت نسجیده و انواع دفتمان دین و اسلا

( رسالج 4346پور)حکایت افشین بودلف و مااكره مسعود را با اعیان ری در این موضوع تحلیل كرده است. مهدی

كرده  را در دانشگاه سبزوار دفاع« درایی نوینبررسی دفتمان قدرت و زبان در تاری  بیهقی بر پایه رویکرد تاری »
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ا را هسنده با نمریج فوكو دفتمان را در تاری  بیهقی بررسی كرده است و همانند رساله قبلی انواع دفتماناست. نوی

دماری، تقدیردرایی، شصصیت سلطان مسعود و جایگاه مقام شاه توجه ها به جاسوستحلیل كرده است و در تحلیل

 دارد.

كتاب به طور مجزا و با این عنوان نوشته نشده است، ها، تحلیل قدرت از منمر میشل فوكو در دو در این پژوهش 

همچنین در شباهت موضوعی، فق  داستان حسنک وزیر در بصش مجازات و قدرت مشابه پژوهش حاضر است و 

ر رت دقدت مناسباژدیهای سبکی یبررسی و»ها دفتمان مورد نمر است. یک مقاله نیز با عنوان در دیگر پژوهش

( در ماهنامه بهارادب، از نویسنددان این 4153ن( )نقااندد در دمسعون سلطاشکست ه: مطالعرد موبیهقی)ی  رتا

پژوهش چاش شده است كه صرفاً بررسی دفتمان قدرت در جنگ سلطان مسعود با تركمانان است و به بحث 

اضر، نبود نامه پرداخته نشده است لاا وجه تمایز پژوهش حمجازات و كاركرد قدرت در جنگ و مقایسه با مرزبان

ای دو ارر است. تحلیل محتوای قدرت و تأریر كاركردهای ون بر حکومت، پژوهش مشصص در بررسی مقایسه

 شود. ای است كه در ادامه دستاوردهای پیشین، در این مقاله بررسی میموضوع تازه

 

 نظریه قدرت فوكو

 با را خود قدرت نمریج پژوهش كرده و  كه در موضوع مسأله قدرت در جامعهپردازانی است فوكو یکی از نمریه

 از ساختارهای عبارت قدرت»داده است. در نمریه او  ارایه متعدد دفتارهایدرس و كتابها در علوم سیاسی به تعمیم

( نمریه وی، 635: 4374ور،  داارد)استیوارتتأریر می وزاد هستند كه افرادی كنش بر كه است هاییكنش كلی

 قرار یچهن و فروید ماركس، هایاندیشه تأریر تحت وی»های ماركس، فروید و نیچه است اندیشهومیصتگی نوینی از 

  (41: 4374 دریفوس،رابینو،)«است داده دست به ایتازه فروورده و پرورده ونها از غریبی ومیزه لیکن و داشته

یدانی و حتی همزیستی با های قدرت، با روش كیفی و تطبیق تاریصی و نیز مطالعات مفوكو در ادامج بحث

وور و نو بودن، واكنش برانگیز بودند. تبارشناسی های دزنده اما پرمعنایی وفرید كه در عین شگفتموضوعات، نگاه

های ابداعی فوكو هستند كه ونها را ضد علم تاری  یا شناسی دانش و قدرت روشقدرت و حقیقت و دیرینه

دانست. در تحلیل خود از قدرت، مفهوم قدرت را از مفهوم استیلا و تغییردهنده سرمشق تفکر تاریصی میتوان 

( در نمر وی قدرت در عین حال كه وشکارا در نمام سیاسی به سه صورت 614: 4349سلطه جدا كرد. )میلر، 

-دیده میشود در امور مصتلف وجود دارد و پنهانی و نامرئی است؛ صرفاً حالت سركوب« قدرت، سلطه و حکومت»

ه ندارد بلکه میتواند مولد اخلاق و هدایت نیز باشد. تحلیلهای فوكو، راهکارهای جدیدی در معرفی قدرت در درایان

جامعه مدرن ارائه كرد. تأكید مهم فوكو در ارائه مفهوم قدرت، بر این موضوع است كه قدرت در تصرف طبقه یا 

ی محدود كرد؛ بلکه قدرت در كلیه شصص خاصی نیست، فناوریهای قدرت را نباید به نهادهای سیاسی خاص

سازمانها و نهادهای اجتماعی، اعمال میگردد. فوكو در واقع تحلیلی غیر اقتصادی از قدرت به دست میدهد )فوكو، 

قدرت نقش مستقیماً مولدی ایفا میکند و ناشی از »( با این تعبیر، قدرت دارای نقشی مولد است. 457: 4379

: 4374دریفوس و رابینو، «)هم از با  به پایین و هم از پایین به با  عمل میکندپایین است، چند جهته است و 

رواب  قدرت عمیقاً در شبکه اجتماعی »كننده است ( . همچنین فوكو تأكید كرد رواب  قدرت در جامعه تعیین346

ستن زیاش را در سر پروراند. ریشه دوانده است و ساختاری اضافی بر فراز جامعه نیست كه بتوان رویای محو ریشه

پایر باشد. جامعه بدون رواب  قدرت چیزی ای است كه كنش بر كنشها امکاندر هر حال زیستن به شیوهدر جامعه 

 ای معین از لحاظ سیاسیاینکه این نکته تحلیل رواب  قدرت را در جامعه جز یک انتزاع نمیتواند باشد. مصتصر
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با توجه به زمانه زنددی فوكو، حاصل دستاوردهای وی در حوزۀ  (164: 4343 فوكو،«)بیش از پیش ضروری میکند

مطالعات اجتماعی سیاسی جامعه خودش است اما در تعمیم به دیگر جوامع، مناسبات كلی قدرت را باید در نمر 

است.  ودهندۀ رواب  قدرت در جامعه است، بستر مناسبی برای تحلیل نمریج قدرت فوكدرفت. ادبیات كه انعکاس

نامه نیز براساس نمریه فوكو قابل تحلیل است، هر دو كتاب، كتاب تاری  بیهقی و مرزبانمحتوای قدرت در دو 

 قدرت موضوع محوری است و بر رواب  اجتماعی تأریر دااشته است. 

 

 نامه قدرت در تاریخ بیهقی و مرزبان

، در دویی وقایع را نوشته استقی نیز با حقیقتتاری  بیهقی، روایتی از زنددی سلطان مسعود غزنوی است. بیه

واقع تاری  بیهقی حاصل دفتمان عصر نویسنده است كه مسلماً حقیقت و دانش عصر غزنویان و چگونگی رواب  

فوكو استد ل كرد قدرت را باید در »قدرت حاكمیت در ارنای توصیفهای بیهقی نشان داده شده است چنانکه 

بندی قدرت به اركان مصتلف (  كشور با تقسیم54: 4399، كریمی،نوابصش«)ش تحلیل كردظرف كاربردها و تأریرات

دیری از اركان دولت است و سلطان داری با رای و مشورتو حاكمیت سلطه اداره میشود، درچه شیوه حکومت

رتر برای پادشاه اما قدرت ب (413، 664: 4345بیهقی، )تاری  مسعود در موارد مهم با اركان دولت مشورت میکند 

است و بیهقی بارها از استبداد رای سلطان مسعود سصن دفته كه برخلاف نمر وزیر و دیگران عمل كرده است. 

نددان شودرایانه معرفی كرده كه رواب  افراد در قالب اطاعتفوكو نیز حاكمیت را در عصر كلاسیک، قدرت سلطه

میگیرد و نوعی واداری به انجام دستور پدیدار  كننددان در بستر نوعی حکومت پلیسی شکلو اطاعت

(. در این كتاب نیز سلطان مسعود در راس حکومت است و هر دستوری میدهد اجرا 46: 4345میشود)ویژه،پتف، 

 میشود و همه مطیع او هستند.

ی در ه استبداد رانامه نیز قدرت برتر از ون پادشاه است اما تفاوتی كه با تاری  بیهقی دارد، این است كدر مرزبان

رواب  قدرت دیده نمیشود. درچه همگان مطیع پادشاه هستند اما پادشاه در صدد سلطه نیست. با توجه به هدف 

های اخلاقی نوشته شده است در مناسبات قدرت میان پادشاه و اركان نگارش و محتوای كتاب كه در جهت وموزه

یاسی  مؤلف با توجه با اوضاع س»ی در رابطه با قدرت شده استدولت، به صورت غیر مستقیم توصیه به فضایل اخلاق

ز در جامج تمریل و حکایت بیان میکند، یعنی و اجتماعی برای ارشاد حاكمان و رفع مشکلات جامعه نکاتی پندومو

( در واقع در این كتاب، حفظ 35: 4397فصاری،«)ابزاری غیر مستقیم جهت ارائج راهکار به حکام سود میجوید

تهای پایر است و اینجاست كه مرزبان فضیلسیاسی تنها در سایج فرمانروایی نیک و اهل تقوی و فضیلت امکان قدرت

مداد منشی قلاخلاقی را یادووری میکند و بر لزوم نیک سیرتی تأكید میکند و عدل و داد را زائیدۀ خصلت نیک

مراه نیست و نویسنده با هدف اینکه اخلاق را در میکند. بنابراین در بحث قدرت، ارتباب پادشاه و مردم با سلطه ه

 جامعه نهادینه نماید، قدرت را با ون ارتباب داده است. 

 

 محتوای قدرت در مجازات در دو كتاب 

مجازات در رواب  قدرت و ادارۀ امور تأریر بسزایی دارد. میتوان دفت نحوه مجازات از عملکرد قدرت است و بر 

تغییرات قدرت تأریرداار است. بر طبق نمریج فوكو در مناسبات قدرت، قدرت به وسیلج دانش انسان را محاصره 

میآورد، در واقع تکنیکهای تنبیهی در بدن اجرا  میکند و بدن را به ابژه دانش تبدیل میکند و به اختیار خود در

ر 15: 4379میشود خواه این تکنیک در بدن به صورت ویین عااب باشد خواه روح را مورد خطاب قرار دهد )فوكو، 
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وورده است و چهار صورت تعایب، « مراقبت و تنبیه»( فوكو نمرات خود را در ارتباب قدرت و مجازات در كتاب 14

روح مدرن و  ( هدف این كتاب ارائه تاری  به هم پیوسته4379ب و زندان را ذكر كرده است)فوكو، تنبیه، انضبا

قدرت نوین قضاوت كردن است. فوكو  در این ارتباب مابین جامعه كلاسیک و جامعه مدرن تفاوت قائل است. 

« جامعج نمایش»و از ون به ویژدی اصلی جامعج كلاسیک، حضور پادشاه در مقام دالّ باشکوه مركزی است كه فوك»

ای است كه ركن اصلی ون، پادشاه و رابطج شاه و مردم، تعبیر میکند. جامعج نمایش در عصر كلاسیک، جامعه

بصشی به شصصیت پادشاه است كه این امر خود ای نامتقارن و نابرابر است. صحنج نمایش جایگاه فردیترابطه

شده از سوی یی از تشکیل حکومت، اجرای قانون نهادینه، هدف نهاكنندۀ نابرابری است. در این جامعهتشدید

میداند و هیچگونه نافرمانی جایز « سایج خدا بر زمین»خداوند به وسیلج حاكم معرفی میشود و او خود را 

 (  433: 4347فرمانی انوشه و همکاران، «)نیست

أریر دااشته است. فوكو براساس سلطه و مجازات انواع مجازات در هر دو كتاب وجود دارد و بر كاركردهای قدرت ت

را توصیف كرد. در تاری  بیهقی بر طبق « جامعه مراقبت»تعایب جامعه نمایش و براساس قدرت و مجازات انضباب 

و  نامه مراقبتنمریه فوكو به جامعه نمایش نزدیک است و با تعایب و زندان و تنبیه دیده میشود. اما در مرزبان

 ر از تعایب و تنبیه است و همسو با جامعه مراقبت است.  موارد زیر انواع مجازات در دو كتاب استانضباب بیشت

 

 بازداشت و زندانی كردن 
دستگیری مصالفان و مجرمان و زندانی كردن ونها در دو كتاب یک شیوه اعمال قدرت پادشاه در جامعه است. اما  

اری  بیهقی، دستگیریها اغلب برای اعمال سلطه صورت درفت و هدف این مجازات در دو كتاب متفاوت است. در ت

عملاً بدنج حکومت مسعود را تضعیف كرد. او بعد از به سلطنت رسیدن، مصالفان خود را كه درایش به برادرش 

امیرمحمد داشتند، دستگیر كرد. خیلی از دستگیریها نیز به تضریب درباریان صورت درفت. از جمله دستگیری 

( 55ر 14: 4345به دلیل حمایت از امیر محمد و روی كار ووردن وی)بیهقی، « ی بن ایل ارسلان قریبحاجب عل»

، به دلیل هواداری از امیر محمد، كینه شصصی «امیریوسف برادر امیر محمود و عموی سلطان مسعود»دستگیری 

سا ری هندوستان و سپه از حاجبان زمان محمود« اریارق»(، دستگیری 156ر 154: همان)و تضریب جاسوسان 

به « وسیغکتین حاجب غازی»( دستگیری 675ر 671: همان)به دلیل هواداری از امیرمحمد و تضریب درباریان

های دستگیری افراد مهمی است كه نبودشان به تضعیف ( نمونه693تضریب درباریان و ناراحتی شصصی)همان: 

 وزاد نشدند در همانجا از دنیا رفتند. دولت مسعود انجامید.  این اشصای هیچگاه از زندان
نامه دستگیریها با دفتمان خرد صورت میگیرد، تضریب درباریان در كاركرد قدرت حاكم، دیده میشود در مرزبان

ز را ا« مرزبان»اما تأریری در اعمال سلطه قدرت برتر ندارد. از جمله در باب اول، وزیر پادشاه با تضریب میصواهد، 

های كه برادرش است ر بینیدازد، اما بعد از چندین مناظره مابین مرزبان و وزیر،  پادشاه دفتهچشم پادشاه ر 

مرزبان را میپایرد و حیله و مکر وزیر را درک میکند، دستور عزل او را میدهد. وراوینی نوشته است او را بازداشت 

 :كرد و به زندان فرستاد

 دزاریت و نجاح او طلبید و نقصان و قصور دستور در توفیت حقزاده دفت صدق صراح بود و راه نجاهرچ ملک»

حصحص الحق و عسعس الباطل پس بفرمود تا دستور را از دست و مسند وزارت  الآننعمت او محقق شد و دفت 

برادر را  بپای ما چان ذل و حقارت بردند و در حبس مجرمانی كه حقوق منعم خویش مهمل داراند باز داشتند و

 ( 94نامه:مرزبان«)كرام و توقیر و احترام تمام بنواختبه لطف ا



 455/ نامه با نمریه میشل فوكومقایسه محتوای قدرت در تاری  بیهقی و مرزبان

 

خرس به دنبال تضریب است تا شتر به دست شیر كشته شود اما شیر خردمند «  شتر و شیرپرهیزدار»در داستان 

است و با سلطج پادشاهی تصمیم نمیگیرد بنابراین برای مجازات شتر عجله نمیکند، هر دو را دستگیر میکند و به 

شهریار فرمود تا هر دو را به حبس باز داشتند و روباهی را كه جادو نام بود، بر محافمت ایشان »میاندازد.زندان 

( سرانجام نیز دادداه تشکیل میدهد و در دادداه مشصص میشود كه خرس با تضریب به 465: همان«)دماشت

 دنبال كشتن شتر بود و محاكمه میشود. 

 

 محاكمه و اعدام   

 دو نمونه روشن نامهمرزبان« شتر و شیرپرهیزدار»وزیر در تاری  بیهقی   با مجازات خرس در باب مجازات حسنک 

نامه تفاوت الگوی مجازات براساس قدرت را نشان اعدام در ملأ عام هستند اما مجازات حسنک با خرس در مرزبان

مراقبت و »ست كه فوكو در كتابمیدهد.  مجازات حسنک وزیر در تاری  بیهقی مشابه اعدامهای قرون وسطی ا

دفته است. ابوعلی حسن بن محمد المیکالی معروف به حسنک، وزیر دورۀ محمود است كه در زمان وزراتش « تنبیه

و دویا به امیر مسعود دفته . با امیرمسعود رفتار مناسبی ندارد و جزو پدریان)طرفداران محمود و امیرمحمد( است

ردار كن. وقتی امیر مسعود به سلطنت میرسد، حسنک با دسیسه بوسهل زوزنی كه است ادر تو پادشاه شوی مرا ب

كینج شصصی از او دارد، دستگیر میشود و به جرم قرمطی بودن مجازات میشود. دادداهی برای رسیددی به اتهامات 

از طرف سلطان  ای اموال او مصادره میگردد. در روز اعدام فردیاو تشکیل نمیشود فق  قبل از اعدام، در جلسه

ای ادر به سلطنت رسیدی بردارم كن اما به دناه قرمطی بودن مسعود نزد او میآید و میگوید درچه خودت دفته

 كشته میشوی

دوید این ورزوی تست دار بیامد سوار و روی به حسنک كرد و پیغامی دفت كه خداوند سلطان میاحمد جامه» 

ه شوی ما را بر دار كن، ما بر تو رحمت خواستیم كرد اما امیرالمؤمنین كه خواسته بودی و دفته كه چون تو پادشا

بر كران مصلای بل  در روز مجازات  ( 631:همان«)ای و به فرمان او بر دار  میکنندنبشته است كه تو قرمطی شده

ا پای دار، سنگ برهنه كردن، دواندن ت( و او را با شکنجه بدنی: 633: 4345بیهقی، فرود شارستان، داری میزنند )

زدن، كلاهصود تنگ بر سر دااشتن، خفه كردن با طناب میکشند. در ادامه نیز دفته است، حسنک را بعد از به دار 

ریب و حسنک ق:»وویصتن، سر بریدند و  سرش برای خلیفه  عباسی فرستادند و جسدش تا هفت سال بر دار بماند

راشید و خشک شد چنانکه ارری نماند تا به دستور فرو درفتند هفت سال بر دار بماند چنانکه پاهایش همه فرو ت

( در مجازات وی تقابل سلطه 634:همان«)و دفن كردند چنانکه كس ندانست كه سرش كجاست و تن كجاست

درت ای نیستند، باور ونها با قمردم موافق چنین شکنجهپادشاه با تفکر مردم در توضیحات بیهقی قابل تأمل است. 

یکسان نیست و بدان معترض هستند.  وقتی حسنک را با دویدن به پای دار میآورند، مردم اعتراض  برتر زمان

شرم ندارید مرد را كه میبکشید ]به دو[ به دار برید؟ و خواست شوری بزرگ به پای »میکنند هر كسی دفتند : 

كس دست به سنگ نمیکرد د و هیچشود، سواران سوی عامه تاختند و ون شور بنشاندند.... وواز دادند كه سنگ دهی

 ( 633همان: «)... همه زار زار بگریستند، خاصه نیشابوریان

علاوه بر مجازات حسنک وزیر، كه با شکنجه بدنی اعدام شد، یک مورد نیز مجازات با اعمال سلطه دیده میشود 

ان جنگ با تركمانان، ای كشته میشود. در جریكه دلیلی جز  خشم سلطان مسعود ندارد و بدون هیچ محاكمه

لحه قبل بوط سلطان مسعود  وقتی به هرات میرود به دفته بیهقی نادهان بوطلحه، حاكم هرات را دستگیر میکند.

بود و كوتاهی در حق خدمت به مسعود نداشت اما مسعود به دلیل اینکه  از رفتن مسعود با تركمانان جنگ كرده
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ورود تركمانان به هرات به استقبال ونها رفته بود، وی را دستگیر بعد از شکست حاجب سبُاشی از تركمانان، و 

میکشد. بیهقی در توصیف كشته شدن او با انتقاد از عملکرد مسعود دفته « پوست كندن»میکند و با مجازات بدنی

 است: 

اعیان  و این پادشاه را عمر بآخر رسیده بود و كسی زهره نمیداشت كه بابتدا سصن دفتی با وی و نصیحت كردی»

چون بو الحسن علوی و دیگران بگریصته بودند و بوطلحه شبلی عامل را نصیحت كرده كه روی پنهان باید  هرات

كرد و وی نکرده بود امیر مغافصه فرمود تا بوطلحه را بگرفتند و بازداشتند و هر چه داشت پاک بستدند پس 

الله علیه و من وی را دیدم بر سر سردین دانی  پوستش بکشیدند چون استره حجام بر ون رسید داشته شد رحمج

افگنده در جوار كوشک عدنانی كه ون را سکین دویند و تگین سقلابی پرده دار بروی موكل و این بو طلحه چون 

حاجب سباشی را تركمانان بزدند ونگاه بهرات ومدند باستقبال ایشان رفته بود و میزبانی داده و نزل و سبب داشته 

 ( 465: همان«)بود شدن او این

خرسی مجازات میشود اما كاركرد قدرت در « شتر و شیر پرهیزدار»نامه، در باب در مورد مشابه مجازات در مرزبان

نحوه مجازات خرس با مجازات مجرمان در تاری  بیهقی، تفاوت دو جامعه را نشان میدهد. در این داستان، شیر 

دست برداشته است. در اركان دولت او خرسی ورزوی خوردن دوشت پرهیزداری، پادشاه است كه از دوشتصواری 

را دارد. خرس با تضریب سعی میکند شتر را درفتار سلطه پادشاه كند تا شتر به وسیله شیر كشته شود و بدین 

وسیله از دوشت شتر بصورد. او روزی در خلوت به شتر میگوید شیر ممکن است دوباره به عادت دوشتصواری خود 

د نباید به او اعتماد كنی، شتر سصنان او را قبول میکند و از این مسأله ناراحت میشود، ناراحتی شتر و بردرد

غمگینی او باعث نگرانی شیر میشود و به كلاغی دستور میدهد این مساله را بررسی كند، كلاغ نیز بعد از بررسی 

ای شود تلاش میکند بر رقتی متوجه میمیگوید به دلیل سصنان خرس، شتر از هیبت شیر ترسیده است. خرس و

امه: نپادشاه تأریر بگاارد و به او میگوید اختیارات بیش از استحقاق به شتر داده و او به فساد روی وورده است)مرزبان

( اما شیر به راحتی تضریب خرس را نمیپایرد و از ونجا كه دفتمان خرد بر رواب  قدرت حاكم است، 459ر 457

قت را از زبان شتر بشنود، خرس همچنان تضریب میکند تا جایی كه میگوید شتر قصد جان سعی میکند حقی

 (445ر 441پادشاه را داشت)همان: 

 حیله دفت خرس شیر به و نمود اعتراض خرس به سریعاً و كرد تعجب شنید، خرس از ایجمله چنین وقتی شتر

 اینکه تا ماندند زندان در شوند. هر دو بازداشت دو هر داد دستور و شد شیر خشم باعث مسأله این است ساخته

 كرد. اعترافات معرفی دناهکار را و خرس رفت شتر یاری به بود شنیده را ونها سصنان داستان، اول در كه موش

 بار دیگر مشورت بگیرد. دادداهی  خرد، طبق صحیح مجازات بر رای اجرای و اتهام رفع برای شیر شد باعث موش

پس ملک روی بزاغ وورد كه اكنون سزای » .كند صادر حکم قاضی تا كنند صحبت ونجا در طرفین و بدهد تشکیل

باید كرد. زاغ دفت: رای ونست كه ملک فرمان دهد تا مجمعی خرس و جزای افعال نکوهیده او چیست و چه می

غایّ باصناف خلق از عوامّ و خوایّ و صغار و كبار و اوضاع و اشراف بسازند. شهریار بنشیند و در پیش بساب 

حضرت هر كس ونچ داند، فراخورِ استحقاق بدكرداران بگوید و كلمه حق باز نگیرد، تا بهر ونچ فرماید معاور باشد 

 ( 435)همان: « و محقّ

روز دیگر دادداه تشکیل میشود شیر به حیوانات جنگل میگوید خودشان تصمیم بگیرند كه در مورد خرس چه 

ها، خرس ناراحتی میکند و به حیوانات میگوید به چه سبب باید مجازات شود، باید كرد پس از شمردن تضریب
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ت در ای كه دارد دیگر شایسته نیسای كه كرده است و عقیدهحیوانات نیز میگویند خرس به دلیل تضریبها و حیله

 میان مصدومان باشد و مجازات چنین جرمی مرگ است. 

خرس دفت بچه نکال سزاوار بود و مستحق كدام زخم سیاست شاید كه باشد. حاضران محضر همه وواز برووردند »

دشت، اولیتر ونک از میان طوائف بنددان كه هرک بچنین غدری موسوم شد و انگشت نمای چنین صفتی نامحمود 

دولت بیرون رود تا بوی مکیدت و رنگ عقیدت او در دیگران نگیرد و ببلای دفتار ولوده و كردار ناستوده او مبتلی 

نشوند و ونک تلف نفس پادشاه اندیشد و باات كریمِ اولحوقِ ضرری جانی خواهد و عقوقی بدین صفت پیش دیرد، 

زائی جز تیغ كه اجزاء او را از هم جدا كند، نشاید بود و جز بآب شمشیر چرک وجود او از جنایت او را هیچ ج

انداختند و تیر اعراض دوستان این دولت زایل نتوان كرد و هر یک از دوشه شراره قدح در ون سوخته خرمن می

 ( 416همان: «).باران ملامت از جوانب بدو روان كردند

ه ومد و شهادت داد كه سصنان شتر و خرس را شنیده است بعد از شهادت موش، سرانجام  موش به جلسه داددا

نامه در ادامه به نکوهش بیصردان پرداخته كه زهر شیر دستور داد به خرس حمله كردند و او را دریدند. مرزبان

 نفاق در جامعه ایجاد میکنند و  جرم مجازات ونها مرگ است. 

و از عهده واجب خود بدر ومد ، ملک مرال داد تا وحوش و سباع جمع شدند  چون موش از اداء شهادت بپرداخت»

و بعاابی هرچ عمیمتر و قتلی هرچ الیمتر پس از زخم زبان لعن و سنان طعن باسنان وانیاب خرس را اعضا و 

و دردنان  جوارح از هم جدا كردند و بر كباب جگر او خون او از شراب خوشتر باز خوردند و شتر میان سروران دولت

مملکت بوجاهت و رفعت و نباهت و سرودردنی بیفزود. اینست حاصل بیصردان غادر كه بقصد خداونددار مبادر 

باشند و با دوستان زهر نفاق در جام شکر مااق صحبت پراكنند و رمره خردمندان امین كه حق احسان و مبرتّ 

 ( 414ر 415همان: «). بحسن معاملت نگاه دارند وَالعَاقبَِهُ للِمتُقَِین 

 

 محتوای قدرت در حکمرانی 
 میسازد، یا دشوار میکند تسهیل میکند، اغوا میانگیزاند، بر قدرت»متعدد است قدرت فوكو كاركردهای نمریه در

 ( در جامعه نمایش، مناسبات359: 4374رابینو، دریفوس،«)میکند نهی و منع مطلقاً یا میکند ایجاد محدودیت

« قدرت»مراقبت با  جامعه در اما دارد  قرار شاه فرد خای یا دروهی انحصار در و است« سلطه»صورت به قدرت

 محدود را وزادی كه است قدرت از اعمال خای الگوی یک سلطه است؛ متفاوت قدرت با روبه رو هستیم، سلطه

 متقابل تأرر و تأریر واقع در است. یافته نمود جوامع در هردو قدرت، ( سلطه و635: 4374ور،  میکند )استیوارت

 و سلطه نمام قدرت تأرر، و تأریر این است. در متقابل رفتارهای ایجاد موجب ون كه سرانجام میشود دیده قدرت

كنش تعاملی »عنوان  با مناسبات این از .میشود دیده قدرت مناسبات در تعاملی كنش صورت به دیگر قدرت افراد

 قدرت محدوده كه است دفتمان و رواب  و میگاارد قدرت، تأریر دایره در هركس رفتار میتوان یاد كرد كه« قدرت

 نیست یکپارچه بدنی جامعه»ندارد، فوكو در این مسأله دفته است:  مطلق وجود اختیار صاحب و میدهد شکل را

 بندیپایگان نیز و هماهنگی پیوند، درفتن، قرار هم كنار واقع در بلکه شود، قدرت اعمال یک صرفاً ون در كه

 (493: 4343فوكو، «)حفظ میکند را ونها بوددی خای حال این با كه متفاوت است هایقدرت

شیر و »در تاری  بیهقی و جنگ« سلطان مسعود با تركمانان»در تحلیل تأریر مناسبات قدرت در حکومت، جنگ 

 قابل مقایسه است.  نامه در باب هفتم مرزبان« شاه پیلان 

 مناسبات كنش تعاملی در اما است سلطه محوریت با قدرت رواب  مسعود، دستگاه در تركمانان حضور جریان در 
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 درفتن تركمانان قدرت باعث وغاز پادشاهی از مسعود سلطان مکرر اشتباهات بیهقی، روایت است. طبق دااشته تأریر

 و كرد. در تاری  نیز ومده استبداد فراهم در دندانقان را او شکست موجبات كه شد غزنویان حکومت تضعیف و

 مسعود اشتباهات ( 54: 4391است)حسینی كازرونی،  اساسی داشته نقش غزنوی خاندان سقوب در او خودسری

 اضافه خود لشکر بر اینکه برای را ونها و كرد دلجویی از تركمانان رسید سلطنت به وقتی بود. او او سلطه از ناشی نیز

 سلطان و بودند بصورده خراسان مستج را تركمانان كه بود ون سهو دیگر و»دفته بیهقی به داد راه خود ملک در كند

( 54تاری  بیهقی: «)باشد لشکر زیادت تا بصواندند و كردند استمالت بود انداخته كوه بلصان رابه ایشان ماضی

 ( اما645مکران فرستاد)همان:  حاكم عیسی، برانداختن برای را ونها مسعود و بودند مسعود مطیع نیز تركمانان

 اینکه خاطر به داد فرمان تاش، سا ر به سپه 422 سال در كرد. ددردون را ونها اعتماد دیگر، اشتباه یک در مسعود

 ( وزیر145بگمارد)همان:  خدمت به و كند دلگرم را وخودشان بکشد را ونان مقدمان دارند، فساد سر در تركمانان

 این از همان( بعد«)نباشند راست نیز و شوند بددمان كه است ناصواب ایشان را برانداختن»میگوید  موقع همان

 ارنای در بیهقی كه یافت ادامه نیز مسعود و اشتباهات شد شروع مسعود حکومت با مقابله و ونها نافرمانی اتفاق

سرانجام ونها به مقابله با مسعود ( 767،975، 559،465،457،445،443،757،741است)همان:  وورده تاری  روایت

 به افراد ونها دریصتن افراد، دستگیری و درباریان تضریبهای تبعات برخاستند و خراسان را از غزنویان درفتند. از

شکست مسعود، نبود حاجبان و افرادی بود كه زندانی كرده  د یل مهمترین از یکی به عبارتی است. تركمانان لشکر

 جنگ جریان در نمونه برای .بودند پیوسته سلجوقی دولت به دوستاران این افراد و ر، غلامانبود و از همه مهمت

 نیروی ابتدا تركمانان كه دادند خبر جاسوسان .شد تمام تركمانان نفع به جنگ و نشست عقب مسعود كه طلصاب

 است:  بوری تگین و افراد امیر نوشته بیهقی .كنند وزماییراستی را ونها تا میفرستند جنگ به را مسعود خودی

دیگران در مقدمه لشکر تركمانان بودند و به سلطان مسعود حمله  و اریارق و غازی و قریب علی حاجب و یوسف

 پیوست خواهند او وقتی او را ببینند، به لشکرش دریصتگان میکرد خیال مسعود ( سلطان456ر 454كردند)همان: 

 داده بودند عشوه این و بردردند، بجمله غلامان ون وید، پدید وی علم چون كه بود دانسته چنان»اینگونه نشد  ولی

 جنگ دریصتگان نیروی بیشتر»( در ادامه نیز وقتی جنگ شروع میشود، میگوید:456همان: «)بودیم بصریده ما و

 راستاند ایشان و چنان است نه است بسته را ایشان كه صورتی كه نمایند بتركمانان تا بودند خواسته كه كردند ما

 دروغ بسیار باب درین داشته ما بروزدار جاسوسان نیامد و جانب برین ازیشان تن یک كه شدند، و شوند ایمن تا

 همان(«)زرق بود همه كه ومد پیدا روز این و ستده، زر و بودند دفته

بر خلاف رای وزیر و همگان كه مصالف این هستند كه در زمستان به دنبال بوری تکین بروند اما سلطان مسعود 

با استبداد خود میگوید باید دنبال او بروند و هیچکس جرات این را ندارد كه مصالف میل او صحبت كند، بیهقی با 

 نقد عملکرد سلطان مسعود نوشته است 

 تر ون بود كه هم فرودرر كرده ومده بود در مدت نه سال و عاقبت اكنون پیدا میآمد و طرفهكارهای نااندیشیده مک»

و چون فرو توانست ایستاد كه تقدیر وفریددار جل جلاله در كمین نشسته بود وزیر چند بار  استبدادنمیایستاد از 

به رمانیدن بوری تگین بدانکه  استادم را دفت میبینی كه چه خواهد كرد از وب دااره خواهد شد در چنین وقت

وی بصتلان ومد و از پنج وب بگاشت این كاری است كه خدای به داند كه چون شود اوهام و خواطر ازین عاجزند. 

بونصر جواب داد كه جز خاموشی روی نیست كه نصیحت كه بتهمت بازدردد ناكردنی است و همه حشم میدانستند 

د نمیداشت مینبشت و سو فراز كردند تاهر جنسی چیزی و بوسعید مشرف را می و با یکدیگر میگفتند بیرون پرده از

 ( 945ر 941همان:«)و چون پیش امیر رسیدندی به موافقت وی سصن دفتندی كه در خشم میشد
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در ادامه جنگ، سلطان مسعود  برخلاف رای وزیر و دیگران به شهر مرو میرود، اركان دولت چندین بار تلاش 

 و عبدالجلیل رای او را بردردانند اما موفق نمیشوند. خواجه احمد وزیر چندین بار از سوی بوالحسنمیکنند تا 

لیث و ولتونتاش به او پیغام میفرستد و اصرار میکند كه به مرو نروند اما قبول نمیکند، بیهقی از زبان وزیر  مسعود

 دفته است

 میدارد متهم را ما و نمیشنود كنیم، استر نصیحت و دوییم هرچه كه درماندیم سلطان خداوند با»

( سلطان مسعود لشکر را به مرو 415همان: «)مینماید ناصواب را ما و رود مرو سوی كه بیفتاد مصیبت چنین اكنون

میبرد در بین راه به دندانقان میروند و شکست میصورند. در چگونگی شکست نیز،  عدم اطاعت اغلب لشکریان از 

 ( 454ر 455ین بار بیان كرده است )همان: مسعود را بیهقی چند

سلطان مسعود بعد از شکست نیز همچنان با استبداد رای تصمیم میگیرد به هند برود. وزیر بار دیگر نامه به او  

 چندان غایت این تا خداوند»مینویسد و با توضیحات شفاف او را از رفتن منع میکند در بصشی از نامه نوشته است:

 شکسته دل بنددان برود خداوند ادر و همه بگاشت بر كردن استبداد و رای این و دید ون عاقبت و كرد استبداد

همان: «)راست خداوند رای رای و بیفگند خود دردن از و بگزارد خداوند را نعمت حق و بکرد نصیحت این بنده و شوند

 نمیدهد. وقتی وزیر نمر و رای به اهمیتی با اركان صحبت میکند.  سلطه نیز كه همواره با  دفتمان ( مسعود411

 ما كه است این صواب كه نویس میگوید. جواب چه كه نداند و است شده خرف مرد این»میصواند، میگوید:  را نامه

 همان(«)ایمدیده

سلطان مسعود برخلاف نمر همگان با خزائن و اهل حرم رهسپار هند میشود. در میانه راه وقتی چند غلام شترهای 

ر جواهر را میبینند، جواهرات را برمیدارند و در لشکر هرج و مرج میشود و سلطان مسعود در صدد سركوب ونها با

برمیآید اما توس  چند غلام دستگیر میشود و از قدرت خلع میگردد و در زندان كشته میشود. چگونگی این ماجرا 

رداشت سلطان مسعود اینگونه ومده است و مرگ سلطان مسعود در تاری  بیهقی موجود نیست اما در كتاب س

وقتی غلامان جواهرات را برداشتند و هرج و مرج ایجاد شد، از مجازات سلطان مسعود ترسیدند و به امیرمحمد 

ار بردند و ای به كزندانی شد. بعد از مدتی نیز حیله« دیری»پیوستند، سلطان مسعود را دستگیر كردند و در قلعه

كوتوال قلعه پیغام دادند كه به دستور امیر محمد، مسعود را بکشد، در حالیکه چنین دستوری از قول امیر محمد به 

 (  47ر 46: 4396صادر نشده بود، بدین ترتیب سلطان مسعود در زندان كشته شد. )مبین، و همکاران، 

ش در حکومت كاملاً نامه، تفاوت سلطه با قدرت و تأریردر مقایسه رفتارهای سلطان مسعود با پادشاهان مرزبان

نامه، شاهان استبداد رای ندارند بلکه از وصایا و نصایح اركان حکومت استفاده مشصص میشود طبق محتوای مرزبان

« هبدانای مهربان»است كه پادشاه از نصیحتهای « ملک اردشیر و دانای مهران به »میکنند. نمونج مشصص ون باب 

در باب نهم، عقاب در جایگاه شاه پرنددان به كبک میگوید نصایح خود را  ( یا657نامه: استفاده میکند.)مرزبان

 (766همان: «)بازدوید تا از ون استفاده كند

در مقایسج جنگ شیر و شاه پیلان با جنگ مسعود با تركمانان نیز تأریر قدرت بر نتیجه جنگ مشصص است. در 

قدرت قابل تحلیل است. دفتمان خرد، نداشتن سلطه این جنگ شیر پیروز میشود و علت پیروزی نیز در مناسبات 

برتر و استفاده از نصایح اركان دولت، عامل پیروزی شیر است. در ابتدا كه پیل تصمیم به حمله میگیرد، كلاغی كه 

وشیان در جایگاه شیر داشت و از قضا همان روز ونجا بود، میشنود و سریعاً به دربار شیر میآید و خبر میدهد. دلیل 

 مگر غرابی به حکم اغتراب»و این است كه وبال حضور پیلان به حال اقربای او كه به خدمت شیر هستند، میرسد. ا

اندیشید  .شاه پیلان و سگالش ایشان خبر یافت در ون نواحی افتاده بود كه نشیمن به و یت شیر داشتی، از اندیشه
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ما ونجا مقام دارند و بعضی خود در سلک اختصای به ای از خویشان و یاران و طایفهكه من این جایگه مقیمم 

 (196همان: «)اند، شاید كه وبال این نکال  محاله در حال ایشان سرایت كندخدمت شیر منتمم

شیر با وزیر و دیگر اركان دولت مشورت میکند و عاقبت تصمیم به جنگ میگیرند. شیر با مشورت اركان قدرت 

او كه پیل است وقتی با اركان دولتش مشورت میکند. وزیر كازموده او توصیه تصمیم به جنگ میگیرد اما خصم 

میکند كه از جنگ با شیر حار كند اما با استبداد رای نمیپایرد و نمر وزیر خونریزش را میپایرد و وماده جنگ 

 میشود. 

ایگاه دیار نیاید زیرا این ج شیر بر پایج دفتمان خرد،  ابتدا نامه به پیل مینویسد و اتمام حجت میکند كه به این

همواره برای شیر بوده است و خواهد بود اما پیل با توجه به زور و قدرت جسمانی خود، یقین دارد كه پیروز میشود 

و در جواب نامه میگوید  به جنگ خواهد ومد. روباه كه وزیر شیر است به او میگوید اكنون جواب خصم را باید با 

 شمشیر داد. 

ملک، كه كار بعضی ونست كه بشجاعت و مردانگی پیش شاید برد و بعضی بدانش و فرزانگی  : بدان، ایروباه دفت»

 این سعادت جمله متکاملست و امداد این دولت متواصل. ت عَال ی، ترا اسباب و بعضی بشکوه وقع و هیبت و حَمداًلله

 درا شیر با زبان قلم نیفکنند، نیزه حرب،وقت ونست كه مردان كار نیابت فرق بقدم ندهند و جواب خصم از سر شم

دیگران نگیرند، لعاب این مار، ادر خود شربت مردست، اول چاشنی ون بمااق خود  بدست دزایست،جان مار خود

 ( 515ر 511: همان«)رسانند

ن رها در وشیر وماده جنگ میشود. با كاردانی برای مقابله با پیلان دستور میدهد در دامن كوه دودال بسازند و وب 

 كنند و خودشان دور از ونجا منتمر رسیدن پیلان باشند 

پس شیر مرال داد تا در دامن كوهی كه پشتیوان شیران بود، جویهای متشابک در یکدیگر كندند و چند میل »

ها درافکنده، وب در بستند تا نم فرو خورد و زمین چون دل وغشته شد و ایشان همه را شکستگی زمین هامون

شت و یکروی بپیشه منیع پناهیدند و بدان حصن همچون محصنی با عفت از رجمِ حوادث در پناه عافیت پهم

 ( 514: همان«)رفتند و شیر پای در ركابِ ربات بیفشرد و عنان اتقان رای با دست درفت

ترتیب با  بدینافتند و چون ونجا باتلاق است، نمیتوانند بیرون بیایند، وقتی پیلان به جنگ میآیند به جوی می

ذكاوت شیر، ونها نمیتوانند از قدرت جسمانی و زورمندی خود استفاده كنند، سپس لشکریان شیر حمله میکنند 

ت شکردااری كرد و بار دیگر عدال. وراوینی بیان كرده است وقتی شیر پیروز شد به درداه خداوند و پیروز میشوند

 .ی كردندرا در كل مملکت دستراند و همگی در ورامش زندد

چون همه را بپایِ قهر بمالیدند و لشکری را كه فلک و سمک از ركضات و نهضات ایشان طبیعت جنبش و ورام »

 بر ،كرد نتواند بگااشتی، در پای ووردند و وهنی كه روزدار جبرِ مکاسر ون بدست جبّاران كامگار و اكاسرهروزدار

 ذئاب و كلاب و لقمه مشافر عقاب و نسر و طمه حواصلایشان افکندند و همه را علف شمشیر اظافر و انیاب 

خرامید، مشارعِ پادشاهی از شوایب نزاع منازعان پاک دیده و دامنِ اقبال از دست  دولت بارداه در شهریار. دردانیدند

  تشبّت طامعان بیرون كرده و خاک خزی و خسار و خاشاک خیبت و دمار كه نصیبِ نگونساران باشد، در دیده

رایت  نشرب را مملکت. اكناف عرصه  توفیقِ وسمانی را سر بر زمین خضوع نهاد و ربّانی تأیید شکرِ پاشیده، امیدشان

و طیِّ بساب ظلم وذینی ددردون بست و اطرافِ عروسِ دولت را بزیوری نو از رافت و احسان بر رعایا و  عدل

 ( 514ر 519: همان«)داد زیردستان جلوه دیگر
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 نتیجه گیری

تاری  بیهقی جزو كتابهای تاریصی است كه به طور مستقیم و با نرری دلنشین زنددی سلطان مسعود غزنوی و 

نامه یک كتاب اخلاقی است كه نویسنده سعی كرده با داستانپردازی چگونگی حکومت او بیان شده است اما مرزبان

ا موعمج اخلاقی دهد. در هر دو كتاب اداره تمریلی با هدف تعلیمی، معایبها را بازدو نماید و صاحبان قدرت ر

حکومت با قدرت شصص پادشاه است اما تفاوت محتوایی دو مجموعه، تفاوت جایگاه قدرت را نشان میدهد. نتایج 

بررسی پژوهش حاضر نشان داد: در تاری  بیهقی قدرت سلطان مسعود غزنوی با سلطه برتر است و جامعه با استبداد 

. او ادرچه نصایح اركان دولت را میشنود اما نمیپایرد، رواب  سلطان مابین پادشاه و اركان رای وی اداره میشود

دولت، با دفتمان سلطه شکل درفته است. در مناسبات قدرت، مجرمان بدون محاكمه دستگیر و زندانی میشوند و 

یرد اركان دولت صورت نمیگبرخی با شکنجه بدنی اعدام میگردند. چگونگی جنگ با دشمنان نیز با رای و مشورت 

و با قدرت یک طرفه مسعود به مقابله با تركمانان میروند كه سرانجام ون، شکست سلطان مسعود در جنگ دندانقان 

در هر باب جایگاه قدرت با توجه به موضوع بابها  نامهو عاقبت كشته شدن به دست چند غلام است. در مرزبان

ر از ون پادشاهان است و از این نمر با تاری  بیهقی مشابه است. اما در مقایسه متفاوت است اما در كلیت، قدرت برت

ایر پنامه پادشاهان استبداد رای كه مسعود دارد، ندارند و در فضای دفتمان قدرت انعطافبا تاری  بیهقی، در مرزبان

و محاكمه دادداهی  هستند. دفتمان خرد در مناسبات قدرت دیده میشود. مجازات مجرمین با بررسی جوانب

صورت میگیرد. در جنگ با دشمنان نیز با مشورت و همفکری به مقابله میروند و سرانجام نیز پیروزی بر دشمن و 

برقراری عدالت در جامعه است. در نتیجه كلی، براساس نمریه قدرت فوكو در تاری  بیهقی مجازات تعایب و تنبیه 

دون كنش تعاملی قدرت صورت درفته و قدرت مولد سلطه است اما در و زندان دیده میشود و مقابله با دشمن ب

نامه مجازات در جامعه بر پایه انضباب و زندان است و مقابله با دشمن با كنش تعاملی قدرت به صورت مرزبان

 همفکری و مشورت صورت درفته و قدرت مولود اخلاق است.  

 

 مشاركت نویسندگان

ه استصراج شد وزاد اسلامی واحد اهراین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ راهنمایی این رساله را بر عهده داشته سركار خانم دكتر اصغری دواراست. 

اله پژوهشگران این رسوقای دكتر علی رمضانی بعنوان مشاور  پریسا مصفا وخانم سركار اند. دانشجو مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر در دردووری و تنمیم متن نقش داشته

 میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی

 روزاد اسلامی واحد اه انشگاهنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی د

 اعلام نمایند. 
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 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوان

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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 تهران: نی

 : 57نامه، نشریه حافظ، شهای اخلاقی و اجتماعی سیاست در باب اول مرزبانجنبه( 4397)فصاری، مرضیه

 15ر  35صص

)جرم شناسی( تعامل قدرت و دانش»(4347فرمانی انوشه، نازیلا، زمردی، حمیرا، اكبری، منوچهر، دلچین، میترا)

  454ر 464: صص75شمتن پژوهی ادبی،  ه مجل« دربرخی متون نرر فارسی

 نی: تهران جهاندیده، افشین و نیکوسرخوش ترجمه تنبیه، و مراقبت( 4379)میشل فوكو،

 ( تئاتر فلسفه، ترجمه نیکوسرخوش و افشین جهاندید، تهران: نی4343فوكو، میشل)

، (ا خبار ارر ابوسعید محمود دردیزی(سرداشت سلطان مسعود غزنوی)بردرفته از كتاب زین4396مبین،ابوالحسن)

 ، علیرضا مصتارپور، تهران: اهل قلم. زیرنمر اكبر ایرانی

 ( سوژه، استیلا و قدرت، ترجمج نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نی4349میلر، پیتر)

طالعات سیاسی، ، مجله م«واكاوی مفهوم قدرت در نمریات میشل فوكو( »4399نوابصش، مهرداد، كریمی، فاروق)

 55ر 14: صص 3ش

 : صفی علیشاه.نامه، به كوشش دكتر خلیل خطیب رهبر،تهرانمرزبان( 4346)وراوینی،سعدالدین
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